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یخ پذیرش:   ۰۸/۰۳/1۴۰۰تار

 1خراسانی عافی محمد
 کیدهچ

یافههههته  و مشههههایخ بهههها ملاقههههات بههههرای محههههدّران از بسههههیاری  سههههفر بههههه ایشههههان از حههههدی  در
 محهدّران شخصهیته  بهتهر شهناخت بهرای سهرنخی تواندمی سفرها این بررسی اند.رفتهمی

 بههه را مها توانههدمهی نیهز انههد،گزیهد، خههود سهفرهایه  بهرای ایشههان کهه شهههرهایى بررسهی و باشهد
 مقاله، این در سازد. رهنمون روزگار آن در شهرها آن ضعیته و دربار  ارزشمندی هایداد،
 یهه  سههفرهایه  از عینههی طهور بههه تههوانمههی را ههایىنکتههه چههه کههه مسهاله ایههن بههه پاسههخ بهرای

 از وی .اسهت شهد، بررسهی شهیبانی ابوالمفضّهل حهدیثیه  سهفرهای نمود، استفاد، محدّث
 ،ههان شههرهای از بسهیاری بهه نهیفراوا سهفرهای و بهود، فریقین منابع در آشنانا  محدرانه 

 رواج قبیهل: از شههرها، ایهن ههایویژگهی در دقهت بها مطالعهه، ایهن در اسهت. داشهته اسلا 
 هها،آن در رایهج مذهب و شهرها این به سفر به محدران دیگر اقباله  وها آن در حدی  علم

 ،هیتهو قابهل ههایقرینهه بهه تهوانمهی ابوالمفضهل سهفرهای تحلیل با که است شد، روشن
 هایگرایش و،ود غریب، احادی  به وی فراوانه  علاقی یافت: دست زیر هاینکته دربار 

 در شهرق بهه نسهبت اسهلا  ،ههان غربه  شهرهای سطح بودنه  ترپایین و وی، در امامی غیر
 حدی . علم زمینی

 شیبانی. ابوالمفضل ،حدی  علم ،غرافیای حدیثی، سفرهای ها:کلیدواژه

 مقدمه
که تنهها یکی از نکته های بسیار مهم در شناخت راویان و قضاوت دربار  ایشان، این است 

کتهاببه مرا،عه به عناوین مختص بهه آن ههای ر،هال و تهاریخ بسهند، نکنهیم و بهه دیگهر هها در 
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 تههر از آنچههههههای تههاریخی نیههز تو،ههه نمههاییم تهها از ایههن را،، از یهه  سههو، بههه شههناختی دقیهه قرینههه
گفتههه شههد، اسههت، دسههت یههابیم و از سههوی دیگههر، بهها بهههر،در منههابع ر،ههالی دربههار  ا  گیههرییشههان 

 ههههای خهههار،ی، بتهههوانیم درسهههتی یههها نادرسهههتیه دیهههدگا، ر،الیهههان را نیهههز دربهههار  ایشهههاناز قرینهههه
 مح  بزنیم. 

که مییکی از قرینه سهفرهای  ، تحلیهلکهارآیى داشهته باشهد تواند در این زمینههای خار،ی 
توانههد زوایههای رسههد ایههن بررسههی در مههواردی مههیبههه نظههر مههیراوی در ،سههتجوی حههدی  اسههت. 

 از شخصیته آن راوی و روزگار زندگیه وی آشکار سازد. به عنوان مثال:  را ایتاز،
یافهههت حهههدی  رفتهههه باشهههد، مهههی گهههر محهههدّری بهههه سهههفرهای بسهههیار دور و دراز بهههرای در توانهههد ا

گهر یه  راوی عاشه  نشان ای حهدی  باشهد، قرینههدهند  عش  وی بهه علهم حهدی  باشهد. و ا
کههه مههی گههردآوریه هههر چههه بههیشاسههت  کههه آن راوی بههه خههاطر  تههره توانههد نشههان از آن داشههته باشههد 

، چندان تهو،هی بهه وراقهت و ضهع ه مشهایخش و «حافظ»احادی ، نزد خود و رسیدن به رتبی 
یافت می که در  کند، نداشته است. صحت و سقمه احادیثی 
شهود وی بتوانهد حجهم قابهل تهو،هی از ازه راوی باع  میهمچنین، سفرهای بسیار دور و در

گهر وی در زادگها، خهود مهیبه مشایخ را  کهه ا کند، در صورتی  مانهد، مجبهور صورت مستقیم درک 
کشهه  مزیّههت قههرب اسههناد بههود بههرای روایههت از ایشههان، دسههته  کنههد.  کههم از یهه  واسههطه اسههتفاد، 

گونی دارد، از ،مله  گونا ک اره روایت ا،هلّا که دیگر نمیایندربار  ی  راوی، پیامدهای  توان از ا
کهرد.از او، به عنوان قرینه سهناد دربهار   1ای برای اربات ورهاقتش اسهتفاد،  از سهویى دیگهر، قهرب اه

که در منابع مختل ، مورد بدگمانی واقع شد، است، این احتمهال را برمهی کهه محدّری  انگیهزد 
  2ب اسناد دست یابد.تا به قرسندسازی روی آورد، وی در مواردی به 

که محدری به شهرهای دور ،هان اسلا  سهفر مهی هها کنهد و از مشهایخ آنهمچنین هنگامی 
یافههت حههدی  مههی توانههد فراوانههیه افههراد ناشههناس در میههانه اسههتادانه آن کنههد، ایههن مسههاله مههیدر

که  کند. توضیح این  کهه محدث را تو،یه  یان، ایهن بهود،  برخهی یکی از عوامله مجهول بودنه راو
کههه و،ههود خههار،ی نداشههتند، ،عههل  از محههدران بههرای احادیهه  ،علههی خههود، نهها  اسههتادانی را 

کننهد.می کهه حجهم بهالای  3کردند تا ساختگی بودنه حهدی ه خهود را پنههان  امها دربهار  محهدّری 
                                                           

 .۷۸۱۴، صکواب نکاحنمونه، ر.ک: . برای 1
گاهی بیش2  .۲خراسانی، ص، عافی«المفضل شیبانیقرب اسناد در روایات ابى»تر از این پیامدها، ر.ک: . برای آ
 .۷۸، صالغضا ریابن رجا  . برای نمونه، ر.ک: 3
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کز اصلی حدی  بود، کهه استادانه وی در شهرهایى دور از مرا که طبیعی اسهت  گفت  اند، باید 
کهه عمهدتا در شههرهای مرکهزیبخشی از استاد ماننهد بغهداد  ،انش برای صاحبان منابع ر،الی 

توان روایت آن محدث از مشایخ ناشناخته ناشناخته بمانند و در چنین حالتی، نمی ،اندبود،
 ای قابل تو،ه برای دروغگویى و ضع ه وی دانست.را قرینه

گذشت، سفرهای دور و دراز حهدیث همهی بهرای محهدران بهه شهمار ، افتخهار میافزون بر آنچه 
گونهمی که برخی از ایشان بدین منظور دست به تدلیس میرفته است، به  اند تها وانمهود زد،ای 

کهه در علهو  حهدی ، اصهطلاح  ،انداحادی ه خود را در شهرهای دور شنید، که کنند تها ،هایى 
 یبینهیم محهدرکهه مهیاز ایهن رو، هنگهامی  1انهد.را به این مساله اختصاص داد،« تدلیسه بلاد»

کهه آیها ادعهای  کهاوی نمهاییم  یافهت حهدی  دارد، بایهد وا ادعای سفرهای بسیار طولانی برای در
 . استتدلیس یا دروغگویىبرخاسته از وی راست بود، یا 

که محدّث برای سفر خود برگزیهد، یها ها، نکتهعلاو، بر این هایى نیز از برخی از مقصدهایى 
کههرد،، از آن گههر ببینههیم یهه  محههدّث بهها و،ههود سههفر بههه  ؛قابههل اسههتفاد، اسههتههها ا،تنههاب  مههثلا  ا

کههه قطههبه حههدیثیه یهه   - شهههرهای بسههیار مختلهه ، حتههی ادعههای سههفر بههه شهههری خههاص را
کهه او، ههممهی ،نداشهته اسهت - مهذهبه خهاص بهود، آیهین بها آن توانهد نشهان از آن داشهته باشهد 

گههر یهه  محههدث شههرق و غههرب ،هههان  بههه عنههوان نمونههه، ؛مههذهبه رایههج در آن شهههر نبههود، اسههت ا
به عنوان مقصد سهفره « قم»اسلا  را در ،ستجوی حدی  درنوردید، باشد، ولی حتی ی  بار از 

که آن راوی، امامی نبود، است. تواند قرینهخود یاد نکرد،، می  ای باشد 
گههاهی راوی، بههه شهههری بههرای اخههذ حههدی  مههی کههه هههیچ فعالیههت حههدیثی همچنههین  رود 

کمی آمد، است. خاصی در آن  گزارش نشد، و نا ه آن شهر نیز در سندهای حدیثیه بسیار  شهر 
کههه آن راوی بههه ،مههعچنههین حههالتی مههی آوری احادیهه ه توانههد مؤیههدی بههرای ایههن مطلههب باشههد 

کم که  تر نهزد دیگهر محهدّران رواج داشهته اسهت؛ زیهرا غریب تمایل داشته است؛ یعنی احادیثی 
که دسهته طالبهانه حهدی  در شههرهای مرکهزید داشتهمحدّرانی در چنین شهرهایى و،و  ،اند 

کوتها، بهود، و نها  بهردن از ایشهان در سهندهای حهدیثی مهی  هتوانسهتمانند بغداد، از دامانه ایشان 
 ی  افتخار باشد.

گههر اسههتادانه مو،ههود در چنههین شهههرهایى، احههادیثی بهها مضههمون خههاص یهها  عههلاو، بههر ایههن، ا
ور بههودنه ایههن شهههرها، محههدّرانه دیگههر بههه ایههن احادیهه  سههندهای خاصههی داشههتند، بههه خههاطر د
                                                           

 .۶۵۱، ص۲حجر، ج، ابنالصلاحابنکوابعلیالنک . برای نمونه، ر.ک: 1
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کههرد، بههود،،دسترسههی نمههی کههه بههه آن شهههر سههفر   یافتنههد و در ایههن شههرایط، تنههها همههان محههدّری 
کهههه ایهههن نیهههز، افتخهههاری بهههرای محهههدّران آن روزگهههارههههایى دسهههت مهههیبهههه چنهههین حهههدی   یافهههت 

  1.رفتبه شمار می
گر بینیم محدران به نقاط بسهیار  کهرد،همچنین ا گونی از ،ههان اسهلا  سهفر  انهد؛ امها بهه گونها

ههههها( اصههههلا قههههد  هههههای ،غرافیههههایى )حتههههی شهههههرهای معههههروفه آن محههههدود،برخههههی محههههدود،
کهرد،که در محدود،اند، با آننگذاشته گمنها  نیهز سهفر  انهد، ایهن های دیگر، بهه برخهی شههرهای 

که در آن محدود  خاص )دسته مطلب می در روزگاره آن محدّران(،  کم،تواند نشان از آن باشد 
گاهی نیهز ایهن مسهاله مهیفعالیت حدیثی چشم دهنهد  توانهد نشهانگیری و،ود نداشته است. 

که در آن محدود  خاص، محدرانی هم مذهب بها آن محهدران و،هود نداشهته یها نهادر این باشد 
گر ایهن مسهاله دربهار  یه  راویه خهاص مشهاهد، شهود، بود، خهاطر  ممکهن اسهت بههاند. البته، ا

 نرود. که به آن محدود  ،غرافیایىنیز باشد آن محدّث  یه شغل اقتضای
در این مقاله، نگارند، در پى آن اسهت تها بهه طهور مهوردی بهه تحلیهل سهفرهای فهراوانه یکهی از 

که آیا نکته که به صهورت نظهری بیهان شهد، محدران بزر  پرداخته و نشان دهد  گونی  گونا های 
کش ه این نکتهاستبرداشت قابله ویان در عمل نیز، از سفرهای را ها چیسهتگ ایهن گ و روش 

هل محمهد بهن عبهدالله شهیبانی )زاد  محدّث بهزر ، ق( اسهت. 3۸۷ق، درگذشهتی۲9۷ابوالمُفَضَّ
کههوفی و مقههیمه بغههداد بههود، کههه نههامش در انبههوهی از سههندهای  2وی  و محههدری بسههیار پویهها اسههت 
  3آید.احادی  فریقین به چشم می

 پیشینه
کتاب تکهن که بر روی سفرهای حدیثی محدران تمرکز نمود،،  الرحلة فی طلب رین منبعی 

کتههاب الحةةدیث   یافههت  خطیههب بغههدادی اسههت. وی در ایههن  بههه بیههان فضههیلت سههفر بههرای در
گهزارش نمهود، اسهت. پهس از آن، ههیچ ارهر ،الهب  آناز  های خاصینمونهحدی  پرداخته و  را 

کههه بههه طههور ویههژ، بههه ایههن پدیههد، پ کههه آقههای یافههت نشههد رداختههه باشههد، تههو،هی  تهها دوران معاصههر 
کتههاب خطیههب بغههدادی، نکتههه هههای قابههل تههو،هی را نورالههدین عتههر در مقدمههی تحقیهه ه خههود بههر 

کهه اههداف سهفرهای محهدران را در پهنج مهورد خلاصهه نمهود،  مطرح نمود، است؛ از ،مله این 
                                                           

 (.۱۷۵، ص۲، جالجامع لأخلاق الراوی،عابى، معاصره ابوالمفضل )، ر.ک: حکایتی دربار  ابن. برای نمونه1
 .39۶، صالنجاشیرجا  . 2
 . ۱۵، ص۱، جالخمیایةالأمالی ؛ ۶۴3 - ۴۴۵، )طوسی( الامالی؛ ۵۲۷، ص۷، جالإیمان شعب. برای نمونه، ر.ک: 3
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یهابى بهه رب اسناد، دستیابى به قیابى به حدی ، اطمینان از صدور آن، دستاست: دست
گاهی گفتگو با دانشمندان دیگر دربار  احادی .های وسیعآ 1تر در علم ر،ال و راویان، 

 

پژوهههی شههیعیان بهه عههراقین )کوفههه و سههفرهای حهدیثی»ای دربههار  در سهالیان اخیههر نیههز، مقالهه
 ن دو شههرسفرهای انجا  شد، به ایهبر  تنها این پژوهش عالمانه، 2نگاشته شد، است.« بصر،(

 تمرکز نمود، است.
کههه بههه تحلیههل سههفرهای فههراوانه وی نیههزابوالمفضههل ویههژ  هههای در میههان پههژوهش ، هههیچ ارههری 

کتچی در مقالی خود، اشهار، کلهیه سهفرهای پرداخته باشد، یافت نشد. آری، آقای پا وار بهه سهیر 
ربهار  شخصهیت اما هیچ تحلیلی با استفاد، از سهفرهای ابوالمفضهل د 3پردازد؛ابوالمفضل می

 . او و شرایط روزگارش ارائه نشد، است

 ابوالمفضل سفرهای فراوانی   .1
گذشههت، نکتهههکههه پههیشچنههان گونی مههیتههر  گونهها تههوان از فراوانههیه سههفرهای یهه  محههدث هههای 

گسههتردگی سههفرهای ابوالمفضههل اربههات شههد، و سههپس بههه  برداشههت نمههود. در ادامههه، نخسههت، 
 شود. ای او اشار، میهای مستفاد از فراوانیه سفرهنکته

 ابوالمفضل سفرهای کنندۀخیره گسترۀ اثبات .1 - 1
که نجاشی دربار  او میسفرهای ابوالمفضل به انداز،  گوید: ای است 

  4ب  . مشغ ل سفر ب  حدیث، جستج گ  ر را زمر  تمام وگ

دهههد؛ ههر محههدّری حاضهر نبهود، رنهج سهفر بههه منهاط  بسهیار دور را بهه خهود بکهه بایهد دانسهت 
 گوید: برای نمونه، یکی از محدّران خراسان دربار  محدّری دیگر می

گههر در مُ  ههل بههوداو رقههه و دارای احادیهه  بسههیار اسههت. حتههی ا بههه خههاطر ،ایگههاهش بههه  ،وصه
  5...و شتافتیدسویش می

بهار اشهار، فهرده سهفرهای مشهقتدر این سخن، سفر از خراسان به موصله عراق به عنهوان شها،
                                                           

 .۲3ه۱۶، صالحدیث طلب فی الرحلة. مقدمی 1
کتابنامه مقاله حاضر. ر. 2.  ک: 
 .۲۵۶۶، ص۶، ج«ابوالمفضل شیبانی» 3.
 .39۶، صالنجاشیرجا   4.
 .۴3۱، ص3، جبغداد تاریخ. 5
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یافت حهدی  که ابوالمفضل ادعا دارد چندین برابره این مسافت را ال آنح ؛شد، است برای در
کوفههه و بغههداد بههه سههوی غههرب، تهها اُسههوان  و در شههرق، تهها  1مصههردر ،نههوب طههی نمههود، اسههت و از 

و در  4و در ،نههوب، تهها عَههدَن در یمههن 3و بخههارا 2شهههرهای دوردسههته خراسههان بههزر ، ماننههد بلههخ
یجشمال، تا شهرهای دوردسته  و مناط  دوردسته شا  و مهرز  6و بَرْذَعة 5آذربایجان، مانند بَرْده

یصه صّه کیه 7رو ، مانند مه  رفته است.  8و انطا
یافههت حههدی   در داخههل ایههن قلمههروی بسههیار وسههیع نیههز، وی در شهههرهای بسههیار متنههوعی در

کههه تنههها بههرای نمونههه، بههه مههوارد زیههر اشههار، مههی مْههص  10مراغههه، 9شههود: سههامرّاء،داشههته اسههت  حه
یه،  15.و سُهرورد 14الأنبار عراق 13طبریّی اردن، ۷،12مشهد الرضا 11سور

 ابوالمفضل سفرهای کثرت پیامدهای .2 - 1
 تهههر بهههه وطهههن، حهههدی ه خطیهههب بغهههدادی دربهههار  سهههختیه سهههفر و ضهههرورته بازگشهههته سهههریع

هههنَ الْعَهههذَابه » طْعَهههة  مه هههفَرُ قه  یهههل ایهههنبرخهههی محهههدران را در ذ را ذکهههر نمهههود، و سهههپس توضهههیحه « السَّ
 آورد: حدی  می

 َ ُ سَاف  َ  فَإ  نَ  یقَای   الُْْ هْوَا    م 
ة   وَ  الْأَ

   مَشَق َ
ل  ْ حَا    وَ  الْْ  صَاب   مُعَانَاا    وَ  الت  

ا  َ    وَ  الن َ عَاب   ش 
 وَ  الت َ

                                                           
 . ۱۶، صمغازلیابنمناقب ؛ 3۸3، ص۱، جالموشابه تلخیص؛ ۵9۵، ۴۵۲)طوسی(، ص الامالی. 1
 .3۱۷الإمامة، ص. دلائل2
 .9۰، صالأثرکفایة . 3

 .۴9۶، ۴۵۴(، ص)طوسی الامالی 4.

گاهی از موقعیت بردیج، ر.ک: معجم۴۷3همان، ص 5.  .3۷۸، ص۱البلدان، ج . برای آ

گاهی از موقعیت این شهر، ر.ک: ۴۸3)طوسی(، ص الامالی 6.  .3۷9، ص۱، جالبلدان معجم. برای آ
گههاهی از موقعیههت ایههن شهههر، ر.ک۶۲، ص۸، تههاریخ بغههداد، ج۶۲۸)طوسههی(،  الامةةالی. 7 ، ۵جالبلههدان، : معجههم . بههرای آ

 .۱۴۵ص
 .۱۴9، ص۱؛ المشیخة البغدادیة )التاسع(، ج۱۰۶، ص۱، جالراویلأخلاقالجامع؛ ۴۴۶)طوسی(، ص الامالی 8.
 .۱۶3، ص۲الخمیسیة، ج؛ الأمالی ۴۸3، ۴۸۰، ۴۶۲)طوسی(، ص الامالی. برای نمونه، ر.ک: 9

 .۱۶۴، ص۱۴، جدمشقمدینة  تاریخ 10.
 .۵۷۷سی(، ص)طو الامالی. 11

 .۴۵، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   12.

 .۴۵۴، ص۲، جالوفریقوالجمعأوهاممو ح 13.
 .۴3۶، ص۴۵، جدمشقمدینة  تاریخ. 14

گستر  سفرهای ابوالمفضل بسیار بیشهتر از سهفرهای معاصهره او، ،عهابى )  ۵۸9، ۴۸۲)طوسی(، ص الامالی 15. . همچنین 
که سمعانی دربار  ،عابى میترین محدران بق(، از بزر 3۵۵ ک یهرة»گوید: غداد  است؛ در حالی  ، الأناةاب« )لهه رحلهة 

کم۲۸۵، ص3ج که حجم سفرهای ادعایىه ابوالمفضل  گفت   نظیر است. (. از این رو، باید 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

62 

یر   وْ    مَعَ  الس   یل   ف   الَْْ
، الل َ یم  ق ُ  مَا الْبَه  ُ   وَصْفَُ   یسْتَح  ن َ

َ
أ اُ   ب  ََ ِ   الْعَ

 1یُم.الْأَ
که در این حجم از دشواری که ابوالمفضل نهه کنیم و میهای سفر درن  میهنگامی  بینیم 

کهه تقریبها  همهی عمهرش را چند سفره انگشت شهمار، بلکهه انبهوهی از سهفرهای دور و دراز داشهته 
که ادربرگرفته است، روشن می اشهتیاق  گر وی بهه راسهتی بهه ایهن سهفرها رفتهه باشهد، قطعها  شود 

گردآوریه هرچه بیشتره احادی  نزد خود داشته، فراوا تحمهل ایهن حجهم از که باعه  شهد، نی به 
 . شودبرای وی آسان  ،ها برای مدتی به این درازیرنج

کهه نشهان دههد وی بهرای آنتواند قرینههاین اشتیاق در ابوالمفضل می کهه احادیه  ای باشهد 
کمبیش کند،  یافت  یا مهذهبه ایشهان تو،هه نمایهد. و احتمهالا تر به وراقته مشایخه خود و تری در

گونی  گونهها کههه مهها در میههان مشههایخ ابوالمفضههل، شههاهده مههذاهب بسههیار  بههه همههین دلیههل اسههت 
 ، از ،مله:هستیم

عبهدالله بهن احمهد ظهاهری )بهزر ه  3و بَغَوی، 2باغندیسنت همچون ابنمحدرانه بزر  اهل
از بزرگهههان  5بهههود، اسهههت(، طبهههری )کهههه خهههود دارای مهههذهبه فقههههی خاصهههی 4مهههذهب ظاهریهههه(،

کههاس و ابههن 6سههنت، ماننههد زکریهها بههن احمههد بلخههی )بههزر  شههافعیانه شهها (مههذاهب فقهههیه اهههل
کوفی(، کلینهی و  8شهلمغانی )دارای عقیهد  انحرافهی در میهان امامیهه(، 7نخعی )بزر ه حنفیان 

یاد )بزر ه واقفیه( 9هما  )محدران بزر ه امامیه(،ابن   10.11حُمَیْد بن ز
ک رت سفرهای ابوالمفضهل مهی همچنین گذشت،  که در مقدمه  توانهد با تو،ه به توضیحی 

                                                           
 .۲۴۶، ص۲، جالاامع آداب و الراوی لأخلاق الجامع 1.
 .۵۴، صالفوا د المنوقاةبرای نمونه، ر.ک:  2.
 .۶3۵)طوسی(، ص الامالیای نمونه، ر.ک: بر 3.
 .393، ص9، جبغداد تاریخبرای نمونه، ر.ک:  4.
 .۸۷، صفوا د الکوفیین؛ ۴۸۲)طوسی(، ص الامالیبرای نمونه، ر.ک:  5.
 .۵۸، ص۱9، جدمشقمدینة  تاریخ 6.
 .۱۴۶، ص3، جالإیمان شعب 7.
 .3۷9، صالنجاشیرجا   8.
 .۴۴9، ص)طوسی( الامالی؛ ۷3، ص۱، جبصارالاسو. برای نمونه، ر.ک: 9

 . ۵9۸، ص)طوسی( الامالی 10.

کهه بعهدا  نگارند، می 11. که برای نخستین بار به تنوع مذهبی در میانه استادانه ابوالمفضل پى برد، اسهت، تها ایهن  پنداشت 
کههه پههیش یافههت   نقههش»، شههد، اسههت )ر.ک: هههای فراوانههی، اشههارتههر در ارههری ارزشههمند، بههه ایههن موضههوع بههه همههرا، نمونهههدر

(. البتهه نگارنهد  ایهن سهطور از تنهوع مهذهبی مشهایخه ابوالمفضهل ۵۶هه۲۲ص ،«۷بیهت اههلتهاریخ در روایهات ابوالمفضل 
 برای اربات مطالب دیگری بهر، برد، است.
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 1تو،یهی برای فراوانیه مجاهیل در میانه استادان وی نیز باشد.
که می یافهت، احتمهال دسهتنکتی دیگری  یهابى وی توان از فراوانی سهفرهای ابوالمفضهل در

گذشههت.کههه توضهیح آن پههیش اسهناد اسههتبهه قههربه  بههه  ،ر ،هایى دیگههر بهه تفصههیلنگارنههد، د تهر 
  2اربات این مساله پرداخته است.

 ابوالمفضل سفرهای بودن   ساختگی احتمال .3 - 1
که یه  راوی همهان کهه مهیممکن است اشکال شود  کنهد، طهور  توانهد نها  اسهتادان را ،عهل 

ر تواند به دروغ، ادعای سفر به مناط  مختل  نیز داشهته باشهد، بلکهه شهاید انگیهز  ،عهل دمی
کارنامهی محهدران نقطهه باشهد؛ زیهرا روایهت از اسهتادانه مجههولنیهز تر این مورد بیش ای منفهی در 

اما بالعکس، سفرهای حدیثی به مناط  دوردست، افتخهاری بهرای محهدران  3کرد،،ایجاد می
که به آن می گونهه سهفرها، تهدلیس نازید،بود،  اند و حتی برخهی از محهدران بهرای تظهاهر بهه ایهن 

  4.اندرد،کمی
کهرد،با تو،ه به این که ابوالمفضهل را تضهعی   کسانی  انهد، از سهفرهای وی بهدون که همان 

کههرد، گفههت ایههن احتمههال ضههعی  5انههد،هههیچ تشههکیکی یههاد  کههه وی ایههن مههی شههاید بتههوان  شههود 
کرد، سفرها یا مقدار قابل تو،هی از آن  باشد. ها را ،عل 

کهه ادعههای کهه ایهن احتمهال را قابهل تو،هه مهیههایى و،هود دارنهد امها در مقابهل، قرینهه سهازند 
که وی دربار  هفت اسهتاده ، از ،مله اینباشد دروغینها کم، در بخشی از این سفروی، دسته 

کهههه اساسههها   کهههرد، اسهههت، در حهههالی  کهههه مسهههتقیما از ایشهههان سهههماع  کهههرد،  گونش ادعههها  وی  گونههها
کنههد و یهها دسههته توانسههته آننمههی کههه وی ادعهها داشههته، کههم، دههها را مسههتقیما درک  ر آن تههاریخی 

ههای ابوالمفضهل در ایهن مهوارد، ایهن زیپهردادروغبا آشهکار شهدنه  6امکان سماع نداشته است.
گسهترد، از شههرهای دور و نزدیه  که  روداحتمال نیز بالا می ادعای وی در سهفر بهه ایهن حجهم 

                                                           
کهه نامشهان در ههیچ منبعهی نیامهد، و یها تنههالهویههبخشی از استادان ابوالمفضل افهرادی مجههول 1. کهه دربهار  انهد  ا اطلاعهی 

 تةاریخهاسهت؛ بهرای نمونهه، بنگریهد بهه اسهتادانه ابوالمفضهل در سهندهای ذیهل: ها ذکر شهد،، روایهت ابوالمفضهل از آنآن
 .۵۷۱، ۵۵۸)طوسی(، ص الامالی؛ ۶۸، ص۵ج، الإیمان شعب؛ 3۷۰، صجرجان

 .«المفضل شیبانیقرب اسناد در روایات ابى»ر.ک:  2.
 .۱۲۲، صالنجاشیرجا  ؛ ۲۸۶، ص۱ج المجروحینمه، ر.ک: تنها برای نمون. 3

گاهی از نمونه 4. گونه تدلیس، ر.ک: برای آ  .۱۰۵ص، ابلیستلبیسای از این 

 .۸۶، ص3، جبغداد تاریخ؛ 39۶، صالنجاشیرجا  برای نمونه، ر.ک:  5.

 .۱۶، ص«المفضل شیبانیقرب اسناد در روایات ابى»ر.ک:  6.
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اوان، در ههیچ سهندی ،هان اسهلا  نیهز دروغهین باشهد. افهزون بهر ایهن، نگارنهد، بها ،سهتجوی فهر
کهرد، باشهد. کوفه و بغداد، ادای حدی   که ابوالمفضل در شهری ،ز  گهر او بهه  طبیعتها   1نیافت  ا

کهه دسهته می نیاین حجم از سفرهای حدیثی طولا کهم در برخهی از رفت، این احتمال بالا بهود 
گسههترد، کههه ازآن شهههرها بههه ادای حههدی  نیههز بپههردازد و ردپههایى از آن در میههراث  وی بر،ههای  ای 

 ماند،، مشاهد، شود. 
گههویى ابوالمفضههل در بخشههی از سههفرهای خههود، دیگههر بهها تو،ههه بههه بههالا رفههتنه احتمههاله دروغ

کهرد، نمی توان از فراوانیه سفرهای وی برای تو،یه و،ود مجاهیل در میان مشایخ وی اسهتفاد، 
 رود. بلکه بالعکس، احتمال ساختگی بودنه این مشایخ نیز بالا می

کههه در ادامههه مههیدیگههر نکتهههدر  گرچههه در بایههد بههه ایههن احتمههال تو،ههه داشههت،  ،آیههد نیههزهههایى 
انگیههز  او بههرای سههفر بههه آن ههها، همههان ادعههای سههفره وی بههه آن منههاط ، نشههان از بیشههتره ایههن نکتههه

کهافی اسهت، چنهان شهرها دارد و همین مطلب، برای اربهات بسهیاری از نکتهه ههای مهورد نظهر، 
 .آیدمیز که در ادامه نی

 انتظار خلاف سفرهای .2
که ابوالمفضل برای سفر به آن کهرد،، بهه ها برگزیهد، و یها از آنبرخی از شهرهایى  هها ا،تنهاب 

 . هستنددربار  او  ىهایدهند  نکتهطور ویژ،، نشان
 اُسوان به ابوالمفضل سفر .1 - 2

کهه در آن حهدی  ابوالمفضل در برخی سندهای خود، از اُسوان به عنوان یکی از شههر هایى 
گذشت.کند، چنانشنید،، یاد می که ذهبی اُسوان  2که  یى شههرهارا ،هزو این در حالی است 

کهمی  3نبود، است.ها در آنهیچ نشانی از نقل و تحمّل احادی   داند 
که ابوالمفضهل بهه دنبهاله احادیه ه غریهباین مطلب، این فرضیه را مطرح می بهود، و  4سازد 

کههه نههزد بههه سههراغ ،اهههایى ماننههد اُسههوان رفتههه تهها بههه حههدی  بههه همههین خههاطر، هههایى دسههت یابههد 
که نزد دیگرشد، است؛ چنانمعموله محدران یافت نمی و،هود نداشهته،  انکه داشتنه حدیثی 

                                                           
ک. حتی ابن1 کر  کهرد، باشهد، اشهار، مهیعسا گر محهدری در دمشه  ادای حهدی   کنهد، فقهط بهه سهماع ه در بسیاری از موارد، ا

 (.۱۴، ص۵۴، جدمشقمدینة  تاریخکند، نه ادای حدی  او در این شهر )ابوالمفضل در دمش  اشار، می
 (.3۵۶، ص۴۲ج ،دمشقمدینة  تاریخاست )ر.ک:  تصحی  شد،« اسکران»به « اسوان»در برخی سندها،  2.
 . ۲۲۷صالأمصارم  3.
کمتر نزد محدران یافت می 4. که   .۲۷۰الصلاح، صشود. برای نمونه، ر.ک: مقدمة ابنیعنی احادیثی 
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سهخن خطیهب گذشهت. که است، چنانرفتهدر نگا، برخی محدران، ی  افتخار به شمار می
نیهز مؤیهدی بهر ایهن  - نمهود،توصهی  « غرائهب الحهدی »ابوالمفضل را بهه روایهت که  - بغدادی

 1فرضیه است.
گفتهه، اما در مقابل، می کرد: آنچه ذهبی دربهار  شههر اُسهوان  توان فرضیی دیگری را نیز مطرح 

کتابه خود، نهامی از قهم سنت است، نه شیعه؛ چنانفقط ناظر به فضای اهل که ذهبی در این 
و از سهویى دیگهر، ابوالمفضهل یها امهامی اسهت یها  .بهردقطب حدی  امامیه بود، اسهت، نمهی که

کهه ابوالمفضهل در اُسهوان بهه سهراغ میپس  2؛زیدی ،ارودیه نزدی  به امامیه توان احتمهال داد 
گفهت چهون سهنت؛ از ایهن رو، دیگهر اساسها  نمهیمشایخ شیعه رفته است، نهه مشهایخ اههل تهوان 

یافهت احادیه  والمفضل بهه آنسنت در اُسوان، نادر بود،، پس رفتنه ابحدی  اهل ،ها بهرای در
 غریب بود، است.

کههه وی از آن  شههود؛ههها در اُسههوان شههنید، نیههز، تقویههت مههیایههن احتمههال بهها تو،ههه بههه مشههایخی 
گرچهه ایههن مشهایخ مجهههول  ههها از نظهر سههندیانهد؛ امهها تقریبها  تمها  روایههات ابوالمفضهل از آنزیهرا 

 بههنا بههه روایههته  تههوان بههه حههدیثی، مههیای نمونهههبههر 3؛رنهه  و بههوی شههیعیانه دارنههد ،یهها محتههوایى
 6:بیهههتو منقبهههت اههههل 5در نکهههوهش عایشههههاحهههادیثی  4بهههزر  شهههیعه، محهههدرانفضّهههال از 

کههرد. گههرایشنشههان مههوارد،مجموعههی ایههن  اشههار،  هههای شههیعیانه در میههان اسههتادانه وی در دهنههد  
کهه انگیهز  ابوالمفضهل از سهفاسوان است و این احتمال را تقویت مهی یافهت ،هار بهه آنکنهد  ، در

 تراث شیعی بود، است. 
که ادعای ذهبی دربار، اُسوان حتی در فضایه اهل کهاملا  البته شایستی ذکر است  سهنت نیهز 

امها  7آیهد.مهیچشهمبه ایهن شههر در میراثه خوده ایشان نیز مواردی از سماع در زیرا دقی  نیست؛ 
کهه علهم حهدی  میبه هر حال، این موارد نادر است و همین ندرت، نشان  کهم در دسهته )دهد 

کههم ،ههاآندر  (سههنتفضههای اهههل تههوان اعتنههای رنهه  بههود، اسههت. ولههی بههه هههر حههال، مههیبسههیار 
                                                           

سهنت، بها تو،هه بهه تفهاوته اعتقاداتشهان، ممکهن . البته، این ی  مؤید است؛ زیرا محدران اههل۸۶، ص3، جبغداد تاریخ 1.
که  شیعه غریب ندانند. محدران است حدیثی را غریب بدانند 

 آید.تر در ادامه میتوضیحه بیش 2.

 البته بر فر  پذیرش ادعای ابوالمفضل در سفر به این شهر یا سماع از این مشایخ.  3.

 .3۸3، ص۱، جالموشابه تلخیص؛ ۶۰3)طوسی(، ص الامالی 4.

 .۴۷۶)طوسی(، ص الامالی 5.
 .۴۵9. همان، ص6

 . ۱۸۴9، ص۴؛ المؤتل  و المختل ، ج۴۵۰، ص3، جضعفاء الکبیرالبرای نمونه، ر.ک:  7.
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 ای بر تشیعه وی دانست، نه ضرورتا  تمایل به احادی ه غریب. ابوالمفضل به اُسوان را نشانه
که نا  اُسوان در هیچ سندی از میهراثاما از آن شهود، بایهد ز یافهت نمهیامامیهه نیهحهدیثی،ا 

کهه ابوالمفضهل از آن گرچه احتمالا مشایخی  کهرد،، شهیعه یها دارای گفت  هها در ایهن شههر اخهذ 
ای بههرای علاقههی ابوالمفضههل بههه اخههذ انههد؛ امهها بههه هههر حههال، بههاز هههم قرینهههتمههایلات شههیعی بههود،

محهدران کم در همان محتوای شهیعیانه اسهت؛ زیهرا اُسهوان مهورد اقبهال احادی  غریب، دسته 
 است. شیعه نیز نبود،

کهه انگیهز  ابوالمفضهل از سهفر بهه اسهوان، قهربه  که ایهن احتمهال نیهز و،هود دارد  گفتنی است 
یافهت نمهود،، دارای در عمهل نیهز کهه اسناد باشد؛ چنهان کهه وی در اسهوان در برخهی از احهادیثی 

  1کند.روایت می ۷باقر، تنها با پنج واسطه از اما هاآندر یکی از  وی مثلا  ؛ استقرب اسناد 
که ابوالمفضل به  ،تجارت بهرد، شغلی مانند آری، ممکن است این احتمال نیز مطرح شود 

که رفتن به اسوان را برای وی ضروری می گرچهه ایهن احتمهال بهه اشتغال داشته  ساخته است. 
که  2دانستنه ابوالمفضل در برخی منابع،« کاتب»قرینی  به برخهی و همچنین به قرینی سفرهایى 

 شود. ضعی  می 3از مناط  عجیب و دوردسته دیگر نیز داشته است،
 قم به ابوالمفضل نکردن   سفر .2 - 2

گستر  بسیار وسیع سفرهای ابوالمفضل، هیچ شاهدی بهرای سهفره وی  باید دانست با و،ود 
یّات وی در دست نیست. ممکن است این اشکال مطهرح  4به قم یا ،عل چنین سفری در مرو

کهه از علهی بهن بابویهه )از محهدرانه بهزر ه قهم(  شود کهرد،، چنهان  که ابوالمفضل شاید به قم سهفر 
کههرد، اسههت؛ کههه ابوالمفضههل در منههابعه امامیههه تضههعی  شههد، امهها از آن 5مسههتقیما روایههت  ،هها 

که محدران امامیه در طری  به احادی ه مشایخه قم  6است؛ بهه ویهژ،،  - این احتمال و،ود دارد 
اند و با تو،ه به شههرته مشهایخه قهم رغبتی به استفاد، از طری ه او نداشته  - اول آن مشایخه طراز

هههای متعههدد بههه ایشههان، در عمههل نیههز نیههازی بههه اسههتفاد، از ابوالمفضههل بههه عنههوان و و،ههود طریهه 
                                                           

 .۶۰3)طوسی(، ص الامالی .1
 . ۱۴۲، صالعلماءمعالم . 2

 تر اشار، شد.پیش 3.
کهه ۱۸، ص«:بیهتاههل تهاریخ در روایات ابوالمفضل نقش »نگارند، پیش از بازنگری در مقاله، با مرا،عه به  .4 یافهت  ، در

 ابوالمفضل به قم اشار، نمود، است. گونی دیگری به سفر نکردنه  آقای ذاکری نیز به
 .۲۷۲، صالأثرکفایة  5
 .۴۴۷، صالطوسی رجا ؛ 39۶، صالنجاشیرجا  ؛ 9۸، صالغضا ریابن رجا  ر.ک:  6
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کهرد، بهود، طریقی برای اتصال به آن گر به قم سفر  ها نبود، است و در نتیجه، ابوالمفضل حتی ا
 ای برای نقل روایات او از مشایخ قم و،ود نداشته است. ان انگیز،نیز، چند

گفت قرینهه کهه بها نگها، بهه مجموعهی آنههایدر پاسخ باید  گونی و،هود دارنهد  هها، بهه نظهر گونها
 توان به سفر نکردنه ابوالمفضل به قم اطمینان یافت: رسد میمی

ی از سهندهای خهود، از مکهان که ابوالمفضل طب  عهادت محهدران، در بسهیارقرینی اول این
که معمولا مکان اخذ حدی ه خهود سماعش یاد  کرد، است و ،زو آن دسته از محدران نیست 
کههه کههه بهها نگهها، بههه سههندهای حههدیثیه امامیههه روشههن مههیانههد. توضههیح ایههنکههرد،را ذکههر نمههی شههود 

ر تهههو،هی از محهههدرانه ایهههن مهههذهب، معمهههولا مکهههان سهههماعه خهههود را ذکهههکهههم بخهههش قابهههله دسهههته 
یهادی از احهادیثش بهه ذکهر  1اند،کرد،نمی کهه در بخهش ز اما رویکرد ابوالمفضهل ایهن بهود، اسهت 

بینهیم وی در ههیچ سهندی از بها تو،هه بهه ایهن رویکهرد، وقتهی مهی 2شهر محهل سهماعش بپهردازد.
کهه وی بهه آنتو،هه مهیبرد، این احتمال بسیار قابهلاحادی  فراوانش، نامی از قم نمی ،ها شهود 

 د، است.سفر نکر
کهه دسهته  کهقرینی دو  این کهم مهدتی از حیهات خهود را در ابوالمفضل از برخی مشهایخ قمهی 

یافهت حهدی  داشهته اسهت، امها بها ایهن حهال، تصهریح مهیقم بهود، کهه از ایشهان در انهد، در کنهد 
که از ابن کرد، است. به عنوان مثال، وی تصریح دارد  بطهه )از محهدرانه ،ایى غیر از قم سماع 

کههرد، اسههت. بههزر  همچنههین دربههار  موسههی بههن محمههد اشههعری قمههی  3قمههی( در بغههداد سههماع 
کههه از وی در شههیراز )نههواد  دختههریه سههعد بههن عبههدالله اشههعری( نیههز همههین طههور تصههریح مههی کنههد 

کرد، است. 4سماع 
 

کههه در ظهههاهر بیههان یافهههت مسههتقیمه ابوالمفضههل از برخهههی عههلاو، بههر ایههن، برخهههی اسههناد  گههر در
ههها دهنههد  ملاقههات وی بهها آندچههار تصههحی  و تحریهه  شههد، و نشههان محههدران قمههی اسههت،

کهه ابوالمفضهل مسهتقیما از علههی بهن محمهد بهن بنههدار  نیسهت. بهرای نمونهه، در یه  سههند آمهد، 
کرد، است. که اساسا   5قمی روایت  بنهدار دو طبقهه قبهل از ابوالمفضهل اسهت و در ابهن در حالی 

کههرد، باشههد؛ زیههرا ابههن نتیجههه، بعیههد اسههت ابوالمفضههل از وی مسههتقیما یافههت  بنههدار اسههتاده در
                                                           

 .الکافیبرای نمونه، ر.ک: سندهای احادی   1
 .۱۵، ص۱، جالخمیایةالأمالی ؛ ۶3۰(، ص)طوسی الامالی؛ 3۷۰، صجرجان تاریختنها برای نمونه، ر.ک:  2

 .3۷3، صالنجاشیرجا  ر.ک:  3.

 .۴۰۷، صالنجاشیرجا   4.

 .3۵۸، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   5.
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کلینی؛ 1کلینی است گردانه متأخره  کهه بلکه شیخ صدوق نیهز بها ایهن 2و ابوالمفضل در طبقی شا
  3کند.بندار روایت میخودش زاد  قم بود، است، همیشه با ی  واسطه از ابن

کتهاب مشههوری، ماننهد  که غضهائری  ز ابوالمفضهل را ا الکةافیهمچنین شایستی ذکر است 
کهههه غضهههائری از اشهههخاص دیگهههری )از ،ملهههه، بزرگهههانی ماننهههد  کهههرد،، آن ههههم در حهههالی  روایهههت 

کرد، بود، است.ابن کتاب را روایت  ای توانهد قرینههاین مساله، مهی 4قولویه و تلعکبری( نیز این 
که نشان  شهود اصهحاب امامیهه، روایهاته دهد بها و،هود ضهع  ابوالمفضهل، امها دیهد، مهیباشد 

کرد،م یافت  گر اند. بلکه شایخه بزر  را از وی در خواسهتند نمهی و،ههمحدرانه امامیهه، بهه ههیچا
بههه  (بطهههابههن)از اسههتادش طریهه  او از ههها را از طریهه  ابوالمفضههل بگیرنههد، پههس چههرا روایههات قمههی
کرد،هاکتابهای قمی که در ، استفاد،  طوسهی، اسهتادانه شهیخ شیخ الفهرس اندگ توضیح این 

انهد متصهل شهد، 5هابطه، به میراث قمیرد انبوهی، به وسیلی ابوالمفضل از استادش ابندر موا
بطهه نیهز قمهی شهوند. حتهی خهود ابهننیهز دیهد، مهی 6ها، بزرگانی چون زکریها بهن آد که در میان آن

کنه بغداد و در دسترس دیگر محدرانه امامیهی آن ،ها بهود، اسهت، امها بها ایهن و،هود، بود، ولی سا
که ابوالمفضل از استادش ابننه شیخاستادا   7اند.بطه داشته، استفاد، نمود،طوسی از طریقی 

که سفرنکردن ابوالمفضل را به قم تأییهد مهی گهر  کنهد، ایهن اسهتاز قراین دیگری  بهه  ویکهه ا
 -ولیهههد، احهههادیثی ،ههها، ماننهههد ابهههنایهههن شههههر رفتهههه بهههود، طبیعتههها بایهههد از مشهههایخ دسهههته اوله آن

کههم کههه مههیروایههت مههی  - هههر چنههد،  کههه وی ازبینههیم معمههوله مشههایخه قمههیکههرد، در حههالی   ای 
رونههد و از سههوی دیگههر، ،ههزو مشههایخ طههراز اول قههم بههه شههمار نمههی کنههد،ههها مسههتقیما روایههت مههیآن

که از آندربار  برخی از مشایخ دسته اول قم نیز تصریح می یافهت حهدی  کند  ها با واسطه، در
 کرد، است. 

یعنی پسر علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسهیر  ،محمد بن علی بن ابراهیم برای نمونه، وی
                                                           

 .۷۶، ص۵، جالکافیبرای نمونه، ر.ک:  1.

 .۷3، ص۱، جالاسوبصاربرای نمونه، ر.ک:  2.
. البته ،ز تصحی ، احتمهال خلهط یها ۲۰۸، ص۲، ج۷الرضاخبارأ؛ عیون۶۰3برای نمونه، ر.ک: الأمالی )صدوق(، ص .3

 بندار نیز ،دی است.سندسازیه ابوالمفضل در روایت از ابن
 .39۵، صالشیعة کوب فهرس  4.
 .3۴۲، ۲9۸، ۲۱۶، صالشیعةکوب  فهرس . برای نمونه، ر.ک: 5

 .۲۰۶. همان، ص6

که در این مقال نگنجید. های ابوالمفضل، نیاز به توضیالبته سخن از طری  7.  حات دیگری نیز دارد 
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کههرد، اسههت کههه وی ،ههزو مشههایخه مطههرح قههم نبههود، اسههت؛ چنههان 1،را درک  کههه نههه نهها  و در حههالی 
کتههب ر،ههال آمههد، اسههت و نههه حضههوری در سههندهای حههدیثی دارد؛ بههه عنههوان  نشههانی از وی در 

کههه  بههزر ه مکتههبه حههدیثی قههم اسههت، مشههاهد، مثههال، در هههیج ،هها از سههندهای شههیخ صههدوق 
کهه شهاید اشهار، بهه نها  وی داشهته باشهد نمی کرد، باشد، به ،ز ی  سند  که از وی روایت  شود 

کرد، است. کنار چهار نفر دیگر از مشایخ امامیه روایت    2که در آن نیز صدوق از وی در 
کهرد ایهن  3، اسهت.همچنین ابوالمفضل از احمد بن علی بن حسن بن شهاذان قمهی روایهت 

گرچه در ر،ال نجاشی ستود، شد،، امها نها  وی در منهابع حهدیثی نیامهد، اسهت؛  4شخص نیز 
یافتی بزر ه قم، هیچ روایتهی از وی نهدارد. ضهمن ایهن صدوق نیز به عنوان تربیتکه شیخچنان

کهه و می 5قولویه یا برادرزاد  او بود،ابنداماده  ،شاذانابنکه  کنابهندانهیم  بغهداد بهود،  قولویهه سها
 آموزی( بسیار محتمل است.است، پس مسافرت وی نیز به بغداد )حتی بدون هدف علم

گهها، از ابههنسههواز آنامهها  گفههت ابوالمفضههل هههیچ  یافههت  6ولیههد، محههدّث طههراز اول قههم، بایههد  در
 7کند.مستقیم نداشته است، بلکه در سندی صراحتا  با واسطه از وی روایت می

کهه در برخهی پهژوهشمستقیم ادربار  روایت  گفهت  هها بوالمفضهل از علهی بهن بابویهه نیهز بایهد 
کهههه ابوالمفضهههل واسهههطی بهههین خهههود بههها علهههی بهههن بابویهههه را حهههذف  ایهههن احتمهههال مطهههرح شهههد، 

گهر وی واسهطه را نیهز حهذف نکهرد، باشهد،علاو، بر این، می 8نمود، است. که حتهی ا گفت   توان 
یافهههت ابوالمفضهههل از او در همهههاناحتمههها 9بههها تو،هههه بهههه سهههفر علهههی بهههن بابویهههه بهههه بغهههداد،  ل در

 بغداد بالاست. 

                                                           
 .۲۴۷صنوادر الأرر، 1.
کهه ابوالمفضهل از او   - « محمد بن علی بن ابهراهیم»در « محمد». البته بعید نیست ۲۷۵، ص۱، ج۷الر ا أخبار عیون .2

کههرد، کههه در ایههن صههورت، وی دیگههر از مشههایخ مجهههوله قههم نیسههت؛ زیهه« احمههد»تصههحی  از  - یههاد  را شههیخ صههدوق باشههد 
، ۷عیون أخبار الر ةاها بر وی ترضّی نیز نمود، است؛ برای نمونهه، ر.ک: روایات انبوهی از احمد دارد و در بخشی از آن

 .۵۸۸)صدوق(، ص الأمالی؛ ۶، ص۲ج
 .3۸۴، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   3.
 .۸۴، صالنجاشیرجا   4.
  .۱3۸، ص3الوسائل، الخاتمة، جر.ک: مستدرک 5.
 .3۸3، صالنجاشیرجا   6.
 .3۸۴، ص۱، جالحانةبالأعما  الإقبا   7.
کبهری؛ «اتها  ابوالمفضل شیبانی به تحری  و ،عهل اسهناد، عیارسهنجی رویکهرد ر،الیهان متقهد  و متهأخر» 8. ، عمیدرضها ا

 )در آستانی چا (.  پهوهشنامه علوم حدیث تطبیقیذاکری، محمدتقی
 .۲۶3، صالنجاشیرجا   9.
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 قم به ابوالمفضل نکردن مسافرت دلایل .3
کرد: رسد میبه نظر می کار بیان   توان دو فرضیی مهم برای انگیز  ابوالمفضل از این 

یب احادیث به ابوالمفضل علاقۀ اول، فرضیۀ .1 - 3  غر
 .تههههری داشههههته اسههههتهرت بههههیشمیههههراث حههههدیثی قههههم بههههه خههههاطر مرکزیههههته آن رواج و شهههه

کهههه پههههر از کهههه متمایهههل بههههه احادیههه  غریهههب بههههود،، سهههفر بهههه قههههم   بنهههابراین، بهههرای ابوالمفضههههل 
کههه نههزد دیگههر محههدران نیههز یافههت مههی  شههد،، چنههدان ،ههذابیتی نداشههته اسههت،احههادیثی بههود، 

کهههم کهههمشُهههبلکهههه میهههراث شههههرهایى دور و  کهههه   تهههرهرت ماننهههد بَهههردیج آذربایجهههان و اُسهههوان مصهههر 
 از 1تههههری داشههههته اسههههت.شههههد، اسههههت، بههههرای وی ،ههههذابیت بههههیشمحههههدران یافههههت مههههینههههزد 

که چندان مشهور نبود، و مؤید این فرضیه تهوان بهرای اند، میدیگر مقصدهای سفره ابوالمفضل 
کههرد: بَغْههراس در ) 6رْتههاحو اَ  5)در شههرق مصههر( 4قُههوص 3،)در شهها ( 2نمونههه، بههه ایههن شهههرها اشههار، 

  7.حلب( ینزدیک
گرچهه ایهن شههرها  9و فَیّو  مصهر 8ید به سفر وی به شیرازهمچنین با کهه  کهرد  بهه ویهژ، )اشهار، 

گمنههامی نیسههتند، امهها فعالیههت حههدیثیه چشههم (شههیراز کههم در ههها، دسههته گیههری در آنشهههرهای 
کهه حهدی  در شهیراز کهه ذهبهی تصهریح مهیشود؛ چنهانهای اولیی اسلامی یافت نمیسد، کنهد 

کمهی بهه آن بهر کهرد،کم است و افراد  یافهت حهدی  سهفر  نها  فیّهو  نیهز در ههیچ سهند  10.انهدای در
 حدیثی در منابع فریقین یافت نشد.

کارآمد نیست؛ زیهرا ابوالمفضهل بهه شههرهای  گفت با این و،ود، این فرضیه چندان  اما باید 
                                                           

کهه تمها  میهراث قهم بهه بغهداد منتقهل شهد، و دیگهر چیهزی  .1 که ابوالمفضل پنداشهته  کرد،  آقای ذاکری این احتمال را مطرح 
 (.۱۸، ص۷بیتاهل تاریخ در روایات ابوالمفضل نقش ویژ  ایشان باقی نماند، تا بخواهد به قم برود )ر.ک: 

 . ۸۰۴، ص۲، جالموشابهتلخیص . 2
 .۴۶۷، ص۱، جدانالبل معجم. ر.ک: 3
 .۱۵، ص۱، جالخمیایة الأمالی. 4

 .۴۱3، ص۴، جالبلدان معجم؛ ۵۱۱، ص۱۰، جالأناابر.ک:  5.

 .۶۱۰، ۵9۷)طوسی(، ص الامالی؛ ۱۴3، صالإمامةدلا ل؛ ۶۲، صالأثرکفایة  6.

 .۱۴۱، ص۱، جالبلدان معجمر.ک:  7.
 .۶۷، ص۱، جبغداد تاریخ؛ ۴۰۷، صالنجاشیرجا  . 8

 .۴9۰)طوسی(، ص الامالی 9.
 .۲۲3، صالأمصار. 10
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 5موصههل، 4،ر،ههان، 3قههزوین، 2،بصههر، 1مشههوره بسههیاری نیههز سههفر داشههته اسههت، ماننههد: دمشهه ،
  7.8و بخارابلخ  6حَلَب،

 ابوالمفضل نبودن امامی دوم، فرضیۀ .2 - 3
بهه مرکهزه حهدی  امامیهه بها و،هود  ویتهو،هی بهىفرضیی دو  امامی نبودنه ابوالمفضل است. 

کهههه ،ههههان اسهههلا ، ایهههن احتمهههال را بهههر مهههی ادعهههای سهههفر بهههه شههههرهای بسهههیار مختلههه ه  انگیهههزد 
کههه هههیچ رغبتههی حتههی بهههابوالمفضههل امههامی ،عههل سههفر بههه ایههن مکههان را  مههذهب نبههود، اسههت 

کهه قرینهه گونه دیگهری نیهز ایهن فرضهیه را تقویهت مهینداشته است؛ خصوصا  گونها کننهد؛ از ههای 
کتهاب،مله این کهه خهوده ابوالمفضهل نگاشهته اسهت، چنهد عنهوانه مختله  که در میان  ههایى 

که همگی با زیدی بودنه وی سازگاری دارنهد، ماننهد:   بةن علی بن زید عن روی منو،ود دارند 
 ، بهها پههژوهش دربههار محققههانالبتههه برخهی  9.الزیدیةةةعلةةومیفةةیالشةةافو  زیةةدفضةةایل، الحاةةین

کتاب در واقع همان روایته ابوالمفضهل از کتابه اخیر، احتمال داد، که این  مُانَد زیةد بةن اند 
یدیههه( اسههت. علةةی کتههاب، محههوریه نقههش امهها  10)از منههابعه مهههم ز  ابوالمفضههل در روایههت ایههن 
یههدیه تمههایلات مؤیههدی دیگههر بههر خههود،  کتههاب دیگههری بهها عنههوان  ز اخبةةار اوسههت. ابوالمفضههل 

که قرینه حنیفهیاب است؛ زیرا زیدیان رابطی نزدیکهی  هزیدیاش به نزدیکیای دیگر بر نیز نگاشته 
  11اند.با ابوحنیفه داشته

                                                           
 .۱۴، ص۵۴، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۸۵، ص۱، صالخمیایةالأمالی ؛ ۴۵۲)طوسی(، ص الامالیبرای نمونه، ر.ک:  1.
 .۵9۴، ۵۰۴)طوسی(، ص الامالی؛ ۲۷9، صنوادر الأثرر.ک:  2.
 .۵9۰، ۵۷۱)طوسی(، ص الامالی. 3

 .۵۱۸همان، ص 4.

 .۶39، ۵9۱، ۵۰9همان، ص 5.
 .۱۴، ص۵۴؛ ج3۸۷، ص۲۶، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۶3۲. همان، ص6
 تر به این دو شهر اشار، شد.. پیش7
یافهت ۵۸۷( و مدینهه )همهان، ص۴۷۸، ۴۴۸)طوسهی(، ص الامالی. ابوالمفضل در مکه )برای نمونه، ر.ک: 8 حهدی  ( نیهز در

یافهت داشته، اما شاید سفر وی به این دو شههر بهه خهاطر حهج و یهارت بهود،، نهه فقهط بهرای در دو تنهها بهه حهدی ، از ایهن  ز
کههه ابوالمفضههل از آنعنههوان مؤیههد یههاد مههی کههه مشههایخی  گفتههه شههد، در صههورتی اسههت  ههها در شهههرهای کنههیم. ضههمنا  آنچههه 

کمتهر شهناخته کهرد، اسهت، مشهایخ  گرنهه بهاز ههم مؤیهد دیگهری بهرای مشهوری، مانند دمش ، اخهذ حهدی   ای نباشهند؛ و 
که توضیحه آن، مجالی دیگر میت  طلبد.مایل وی به حدی  غریب است 

 .39۶، صالنجاشیرجا   9.
کتاب » 10.  .«.الزیدیةعلومفیالشافیابوالمفضل شیبانی و نسخی 
 .3۲۴، ۱۴۱، صالطالبیینمقاتلبرای نمونه، ر.ک:  11.
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گر بپذیریم ، حتی ا که ابوالمفضهل امهامی  اما این فرضیه نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولا 
که به خاطر امامی بودنه قم به  کهه  ،اآننبود، است، دلیلی ندارد  سفر نکرد، باشد؛ زیرا ه چنهان 

کهرد، اسهت، بهه  گونه اسهلامی روایهت  گونها یهانی از مهذاهب  گذشت ه وی در مهوارد بسهیاری از راو
که با تو،ه به آن، روشن میگونه که نمیای  دلیهل سهفر نکهردنه وی  توان اختلافه مذهبی راشود 

 به قم دانست.
، گونی بهههر امهههامیقرینهههه رانیههها  گونههها  کههههدارنهههد، از ،ملهههه ایهههندلالهههت بهههودنه ابوالمفضهههل ههههای 

کههه بهههر احههدی از غیههر شهههیعیان و حتههی شههیعیانه غیهههر امههامی تههرحّم نمهههی  کنههد، بهههر وینجاشههی 
گرده مستقیمه ابو 1ترحّم نمود، است. که شا اند، نیز بهر المفضل بود،بلکه برخی از عالمانه امامیه 

کهه بهالاتر از بلکه برخی از ایشان در موارد متعددی بر وی ترضّی نمود، 2اند.وی ترحّم نمود، اند 
  3ترحّم است.

همچنین ترحّم و ترضّیه خوده ابوالمفضل نسبت به برخی از محدرانه امامیهه، ماننهد ابهوعلی 
  6گر بر امامی بودنه اوست.نیز مؤیدی دی 5و ابوعبدالله ،عفر علوی، 4بن هما 

کتهاب یهدی بهودنه ههای وی نیهز نکتههبلکه حتی دربهار  عنهوان  کهه اربهات ز ههایى و،هود دارد 
گفههت بهها تو،ههه بههه نااسههتواری فرضههیه 7سههازد.وی را دشههوار مههی گفتههه، هههای پههیشدر پایههان، بایههد 

 8ماند.ای از ابها  میانگیز  ابوالمفضل از نرفتنه به قم، همچنان در هاله

 اسلام جهان غرب   به ابوالمفضل نکردن   سفر .۴
کند، اما در میهان های سماعه حدیثش یاد میکه ابوالمفضل در موارد انبوهی، از مکانبا این

که از آنترین نقطهها، غربىآن که پیشها نا  میهایى  هها تر بهه آنبرد، شهرهایى از مصر است 
                                                           

 .۲۵۴، صالنجاشیرجا   1.

 .3۲۷الأرر، ص؛ نوادر ۱۶9، ۵3، ۲۴، صمنقبة ر.ک: مائة 2.

 .۱93، ۱۸۷، ۱۷۵، 3۰، صالأثرکفایة برای نمونه، ر.ک:  3.

گاهی از ،لالت و امامی بودنه ابن۲3، ص9۱، جبحار الأنوارر.ک:  4.  .3۷9، صالنجاشیرجا  هما ، ر.ک: . برای آ

گاهی از امامیه بودنه او، ر.ک: ۶۲۱)طوسی(، ص الامالی 5.  .۱۲۲، صالنجاشیرجا  ؛ برای آ

گر این 6.  ها ،زو اضافاته مؤلفان یا تصحی  و اضافات ناسخان نباشد و یا ابوالمفضل اهل تسامح مذهبی نباشد.البته ا
، در آسهتانی چها ( بهه تفصهیل بهدان پةهوهشآینة « )شهیبانیابوالمفضهلههایکتهاببازسهازیوبررسهی».. نگارنهد، در مقالهی 7

 پرداخته است.
که با و،هود انبهوهی از البته ممکن است این احتمال ن 8. که دلیل خودداری وی از ادعای سفر به قم، این بود،  یز مطرح شود 

گفهت آزمایى داشته و باع  رسوایى او میمحدرانه این مرکز مهم شیعه، ادعای وی قابلیت راستی شد، است. امها بایهد 
که ابوالمفضل ادعای سفر به آن  اند؛ مانند دمش . ان بسیاری داشتهها را داشته نیز، محدربرخی از شهرهای دیگری 
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 شهد چها  ا  سندهای احادیه  ابوالمفضهل را در منهابعکه تقریبا  تماشار، شد و نگارند، با آن
کهه وی در شههری از منهاط  امامیه، اهل گذراند،، در هیچ سندی نیافهت  یدیه از نظر  سنت و ز

تهههره ،ههههان اسهههلا غربهههى
کهههه بهههه شهههرح حهههاله  1 یهههافتی داشهههته باشهههد. از سهههویى دیگهههر، منهههابعی  در

 2اند.برای سفرهای وی ذکر ننمود، تر از مصر راغربى مناطقیاند، نیز پرداخته ابوالمفضل
که  یافت حدی ، افتخار بزرگی بهرای محهدران بهود، با تو،ه به این  سفرهای طولانی برای در

گذشههتچنههان) اسههت کههه ابوالمفضههل سههفری بههه شهههرهای غربههى  (.کههه  بنههابراین، بعیههد اسههت 
گسترد  احادی  خود، نبرد، باشد. بدینداشته و هیچ نامی از آن ترتیهب، روشهن  ها در میراثه 

که مقصد سفرهای ابوالمفضل، تنها مناط  مرکزی و شرقیه ،هان اسلا  بود، است. می  شود 
کههههه چههههرا عاشهههه  حههههدیثی ماننههههد ابوالمفضههههل، هههههیچ سههههفری بههههه  شایسههههتی بررسههههی اسههههت 

 اسلامی نداشته است.غرب
کهرد: یه  فرضهیه ایهن ارسد در تحلیل این امر، میبه نظر می سهت توان سهه فرضهیه را مطهرح 

کهم کهز کهه ایهن مطلهب نشهان از  کهز غربهى اهمیتهیه مرا در زمینههی شهرقی در آن روزگهار نسهبت بهه مرا
کهم، نگها، محههدران شهرقی چنهین بهود، اسهت. فرضهیی دیگهر ایههن علهم حهدی  اسهت و یها دسهته 

کهه شهیعه بهه ویهژ، امامیهه، بهیش انهد، و از ایهن رو، ابوالمفضهل بهه تهر در شهرق اسهلامی بهود،است 
کفاف نداد، است تها بهه ست. و از فرضیهغرب نرفته ا که عمر ابوالمفضل  های دیگر این است 

که شغل او، چنین اقتضایى نداشته است.   غرب نیز برود یا این 

 اسلامی غرب در حدیث علم سطح بودن   ترپایین. 1 - ۴
ها، بهترین فرضیه همان فرضیی نخست است؛ زیهرا شهمار قابهل تهو،هی از میان این فرضیه

کههه نشههان مههیمحههدران مختلهه  در مشههرق اسههلامی سههفر حههدیثی بههه غههرب نداشههتهاز  دهههد انههد 
گیههر در میههان محههدرانه بههى اقبههالی بههه آن سههرزمین، ویههژ  ابوالمفضههل نیسههت، بلکههه رویکههردی فرا

 مشرق بود، است. 
کارنامههههی سههههفرهای متعههههدده ایشههههان هههههیچای از محههههدرانه بر،سههههتهبههههرای نمونههههه کههههه در   ای 

کههرد: نیسههت، مههی بههه غههرب ایاشههار، م، 3بخههاری،تههوان بههه صههاحبان صههحاح سههتّه اشههار،   4مُسْههله
                                                           

 های اسلامیه شمال آفریقا و اندلس.. یعنی سرزمین1
 .۱۴، ص۵۴، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۸۶، ص3، جبغداد تاریخر.ک:  2.
 .39۵ - 39۴، ص۱۲سیر أعلام النبلاءم ج؛ ۵، ص۲، جبغداد تاریخ. 3
 .۸۵، ص۵۸، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۱۰۱، ص۱3، جبغداد تاریخ. 4
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سهههتانی، 1ما،هههه،ابهههن جه هههذی 2ابهههوداود سه رمه بسهههیاری از محهههدران بهههزر  دیگهههر در  .4و نَسهههائی 3ته
کم نیشهابوری، 5ابوعَوانهه اسهفراینی،اند، مانند: بعدی نیز سفری به غرب نداشته طهاهر ابهن 6حها

سی، لَفیابوطا 7مَقْده   8.هر سه
کهههه بهههه عنهههوان گذشهههته از ایهههن )=بسهههیار « رَحّالهههة»هههها، در میهههانه شهههماری از محهههدران مشهههرق 

کسی یافت نمیسفرکنند،( یاد شد، کهرد، باشهد، ماننهد: اند، نیز  که یادی از سفر بهه غهرب  شود 
  12.ابوصالح بن مهدی 11ابوالحسین حُلْوانی، 10ابوالعباس اَصَمّ، 9،ابوالحسن سَلامی

کههه در انههدلس نیههز محههدران بزرگههی بههود، البتههه ههیّ بایههد تو،ههه داشههت  د بههن مَخْلَهه انههد، ماننههد بَقه
که علم حدی  به وسیلی وی در ۲۷۶)درگذشتی اما به هر حهال،  13منتشر شد، است. ،اآنق( 

گون به نظر می گونا کم محدرانرسد این با نگا، به منابع  اند. به تر از شرق بود،در اندلس بسیار 
کتهابه بزر  اههل شناسانه حدی هَبی از ال، ذَ عنوان مث کهه  را در  الأمصةار ووات الآثةارسهنت 

بیههان وضههعیت علههم حههدی  در شهههرهای مختلهه ه ،هههان اسههلا  نگاشههته اسههت، در شهههرهای 
کهه بهه  14گویهد،مشرق و مرکز اسلامی به تفصیله دربار  عالمهانه ههر شههر سهخن مهی امها هنگهامی 

کهلّه انهداندلس می  15گویهد.لس تنهها بهه انهداز  یکهی از شههرهای مشهرق سهخن مهیرسد، دربهار  
بلکه دربهار  بقیهی شههرهای غهرب )غیهر از انهدلس( ماننهد قیهروان و فهاس نیهز تنهها از یه  نفهر نها  

کههه حهههدی  چنههدانی در آنبههرد و تصههریح مهههیمههی درنههه  در  16.،هها و،هههود نداشههته اسههتکنههد 
                                                           

 .۴9، ص۲، جقزوینأخبار فی الودوین . 1
 .۱9۱، ص۲۲، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۵۶، ص9، جبغداد تاریخ. ر.ک: 2
 .۴۲، ص3، جالأنااب .3
 .۱۲۷، ص۱۴، جسیر أعلام النبلاء. 4

 .۱۴۵، ص۷۴، جدمشقمدینة  تاریخ؛ ۲۲3، ص۱، جالأنااب 5.
 .۸۵۱، ص3)خلیلی(، ج الإرشاد. 6

 .۲۸۰، ص۵3، جدمشقمدینة  ریختا 7.

 .۴۶، ص۲۱نجار، ج، ابنبغدادتاریخ ویل  8.

 .۱۴۷، ص۱۰، جبغداد تاریخ 9.
 .۲9۲ - ۲9۱، ص۱، جالأنااب .10

 .۲۱۵، ص۴همان، ج 11.
 .۱۷3، ص۲، جاصبهانتاریخ  12

 .۱۰۸، ص۱ج، العلماء و الرواةتاریخ برای نمونه، ر.ک:  13.
 .۲۲۵ - ۲۰۵، صمصارالأبرای نمونه، ر.ک:  .14
 .۱۸۸ - ۱۸۴همان، ص .15
 . ۱9۲ - ۱۸9. همان، ص16
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کههه علههم حههدی  در شههرق اتههر مههیسههخنان ذهبههی، واضههح  سههلامی قابههل مقایسههه بهها غههربسههازد 
 نبود، است. 

مهن در آسهمانه »گویهد: اسهت. وی مهیاندلسی زْ  حَ ، شعری از ابنبار،در اینها از دیگر قرینه
کههه از غههرب  یعنههی انههدلس  طلههوع  دانههش ماننههد خورشههید تابههانم، امهها تنههها عیههب مههن ایههن بههود 

کههه در نگهها، مههرد  آن روز 1.«کههرد  هههای غربههى گههار، سههطح سههرزمینایههن سههخن، نشههان از آن دارد 
گاهی سبب ناشهناخته مانهدنه عهالمی بهزر  در آن دیهار مهیبود،، تر پایین شهد، و همین عامل، 

گر همو در مشرق بود، بسیار مشهورتر می  شد.که ا
که پیش از بقیّ بن مخلد، علم حدی  چندان  گر فر  بگیریم  گفت حتی ا همچنین باید 

گرفتههه اسههتدر آن حضههوری در غههرب نداشههته و پههس از وی کههه بههاز هههم مههی ،،هها رونهه   بینههیم 
کسههانی ماننههد انههد، چنههانمحههدران شههرقی پههس از او نیههز اقبههالی بههه سههفر بههه غههرب نداشههته کههه 

کم کههه پههیشنیشههابوری، ابههنحهها ههلَفی  شههد، همگههی  یههادههها آن ازتههر طههاهر مقدسههی و ابوطههاهر سه
کارنامی خومخلد زیستهچندین طبقه پس از ابن  د، هیچ سفری به غرب ندارند. اند، ولی در 

 هاآن هایاشکال و دیگر هایفرضیه. 2 - ۴
، چنهانبهه نظهر مههی کهاملا  مههردود اسهت؛ زیههرا اولا  گذشهت، ابوالمفضههل از رسهد فرضههیی دو   کههه 

گونه مشههرق اخههذ حههدی   گونهها گون غیههر از امامیههه در شهههرهای  گونهها انبههوهی از مشههایخ مههذاهب 
که اکرد، است، پس نمی گفت   ،است. رانیها   نرفته ،اآنو به خاطر نبوده امامیه در غرب به توان 

گذشت، اساسا  چنان  مناقشاتی دربار  امامی بودنه ابوالمفضل و،ود دارد.  که 
گذشهت، ایهن فرضهیه نیهز تضهعی  مهی کهه عمهر با تو،ه به آنچهه در اربهات فرضهیی اول  شهود 

کفهههاف نهههداد، اسهههت؛ زیهههرا همهههین  گون در ابوالمفضهههل بهههرای سهههفر بهههه غهههرب  گونههها کهههه محهههدران 
گونه مشرق، اقبالی به سفر به غرب نداشته گونا اند، نشان از آن روزگارهای مختل  و شهرهای 

که این مطلب به عنهوان یه  ارتکهاز بهین آن هها بهود، و بعیهد اسهت ایهن شهمار از محهدران، دارد 
کدا  از آنمشتاق سفر به غرب بود، کفاف نداد، باشد. ،ها برای سفر به آناند، اما عمر هیچ  ا 

کهه ابوالمفضهل بهه خهاطر اقتضهای شهغلی بهه غهرب  علاو، بر این، این احتمال نیز مطرح نیست 
کاتهب بهود، و ایهن شهغل،  که شهغل وی  گذشت در برخی منابع آمد،  که  نرفته باشد؛ زیرا چنان 

 تفاوتی بین سفر به شرق یا غرب ندارد. 
                                                           

 .3۷3اشبیلی، ص؛ فهرسة ۴۵۱، صالمقوبسجذوة 1.
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گفههت حتههی در صههورته دروغ بههودنه  ادعههای ابوالمفضههل در سههفرهای خههود، بههاز هههم  در پایههان، بایههد 
گفتهه شهد، وارد نمهی کهه آسیب چندانی به آنچه با تو،ه به عد  سهفره وی بهه غهرب  شهود؛ زیهرا همهین 

کههه نهههامی از  گونههاگون، ایههن انگیهههز، را نداشههته اسههت  وی حتههی در ادعههای دروغههین سههفر بهههه منههاط  
کههه  غههرب در میههان محههدران ،ایگههاهی نداشههته شهههرهای غربههى بههه میههان آورد، خههود نشههان از آن دارد 

 ،ا نیز در میان ایشان نبود، است. است، تا ،ایى که حتی انگیز  ،عله سفر به آن

 نتیجه
ای قابهل تو،هه بهرای توانهد قرینههبه اقصی نقاط ،هان اسهلا  مهیابوالمفضل حجم سفرهای 

حهدی  و در نتیجهی  آوریه مطالب مختله  دربهار  او باشهد؛ از ،ملهه: عشه  فهراوانه او بهه ،مهع
کم تره وی به وراقت استادانش؛ طبیعی بودنه و،ود مجاهیهله بسهیار در میهان اسهتادانه آن، تو،ه 

کز علمی هها؛ مانند بغداد و در نتیجهه، ناشهناخته مانهدنه آن ،وی به دلیل دور بودن ایشان از مرا
سناد. دسترسی مستقیم وی به مشایخه فراوان و در نتیجه، برخورداری از قرب  اه

گمنهها  در علههم حههدی  ماننههد  ،همچنههین علاقههی ابوالمفضههل بههه سههفر بههه شهههرهایى بسههیار 
. و از سوی دیگر، مسهافرت نکهردنه دباشاحادی  غریب تواند نشان از تمایله وی به اُسوان، می

گستر  وسیع سفرهای وی، قابل تو،هه  ابوالمفضل به قم، با و،وده عش  فراوانه وی به حدی  و 
علاقهههی ابوالمفضهههل بهههه باشهههد. نیهههز ممکههن اسهههت ای بهههر امههامی نبهههودنه وی قرینهههه یدو شههها اسههت

گمنها  بهرود، امها بهه قهم  که باع  شد، وی به شهرهایى با مشهایخ  قطهب )احادی  غریب بود، 
 اند. قابل خدشه هاهر دوی این احتمالسفر ننماید. به هر حال،  امامیه(حدیثی 

کهه ها، سفر نکردنه ابوالافزون بر این مفضل به غرب ،هان اسلا ، قرینی قابهل تهو،هی اسهت 
تههر از شههرق بههود، و در کههم در علههم حههدی ، بسههیار پههاییندسههته  ،دهههد غههرب اسههلامینشههان مههی

رغههم اشههتیاقه محههدران غههرب بههرای مسههافرت بههه مشههرق اسههلامی، محههدران شههرق نتیجههه، علههی
 اند. تمایلی برای سفر به غرب نداشته

کهه نشهانالبته با تو،ه بهه قرینهه دههد ادعهای ابوالمفضهل در سهفر بهه ایهن حجهم از مهی ههایى 
گیرد، امها در الشعاع قرار میگفته تحت، برخی از نکاته پیشواقعی نیستشهرهای مختل ، 

تر بودنه غرب اسلامی نسهبت بهه شهرق در علهم ها، از ،مله دربار  پایینبرخی دیگر از این نکته
کهه نشهان مهیتهو،هی اسهحدی ، باز هم سند قابل دههد، آن قهدر بهین شهرق و غهرب تفهاوت ت 

که محدران شرقی انگیز،  اند. ای برای ادعای دروغین سفر به غرب نیز نداشتهبود، 
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 کتابنامه
 دارالفکههر، :دمشهه  خلیلهی، عبههدالله بهن خلیههل ابهویعلی ،الحةةدیث علمةةاء معرفةةة الإرشةةاد فةةی

  ق.۱۴۱۴
 الکتههبدارتهههران:  خرسههان، موسههوی حسههن تحقیهه : طوسههی، حسههن بههن محمههد ،الاسوبصةةار

 ق.۱39۰ الإسلامیة،
 دفتهرقم:  اصفهانی، قیومی ،واد تحقی : طاووس، بن موسی بن علی ،الحانةبالأعما  الإقبا  

  ش.۱3۷۶ تبلیغات،
 ق.۱۴۲۲ العلمیة، دارالکتببیروت:  بالله، المؤید حسین بن یحیى ،الخمیایة الأمالی

تههران: )شهیخ صهدوق(،  محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویهه قمهیر أبو،عف ،الأمالی
 ش.۱3۷۶ کتابچی،

 ق.۱۴۱۴ الثقافة،قم:  طوسی، حسن بن محمد ،الأمالی
 ق.۱۴۰۶ الاسلامیة، البشائربیروت:  ذهبی، احمد بن محمد ،الأمصار ووات الآثار

  ق.۱3۸۲ انیة،العثم المعارف دائرة :حیدرآباد سمعانی، عبدالکریم ،الأنااب
 ق.۱۴۰3 ،العربى التراث إحیاءداربیروت:  مجلسی، محمدتقی بن محمدباقر ،بحار الأنوار

 ق.۱۴۱۰ العلمیة، دارالکتببیروت:  اصفهانی، عبدالله بن احمد ابونعیم ،اصبهان تاریخ

 الخهانجی، مکتبة :قاهر، فرضی، بن محمد بن عبدالله ،بالأندلس للعلم الرواة و العلماء تاریخ
 ق.۱۴۰۸

بیههروت:  عطها، عبههدالقادر مصهطفی تحقیه : بغههدادی، علهی بههن احمهد خطیهب ،بغةةداد تةةاریخ
 ق.۱۴۱۷ العلمیة، دارالکتب

 ق.۱۴۰۷ الکتب،عالمبیروت:  سهمی، یوس  بن حمزة ،جرجان تاریخ
کر،ابن ،دمشق مدینة تاریخ  ق.۱۴۱۵ دارالفکر،بیروت:  شیری، علی تحقی : عسا

ینهی، رافعهی محمهد بهن عبهدالکریم ،قزوین أخبار فی الودوین  العلمیهة، دارالکتهببیهروت:  قزو
 ق.۱۴۰۸

 ق.۱۴۲۱ دارالفکر،بیروت:  ،وزی، بن علی بن عبدالرحمن ،إبلیس تلبیس
  .۱9۸۵ طلاس، :دمش  بغدادی، علی بن احمد خطیب ،الموشابه تلخیص

 تا.المعارف، بى :، خطیب احمد بن علی بغدادی، ریا الاامع آداب و الراوی لأخلاق الجامع
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 دارالغههرب :تههونس حمیههدی، فتههوح بههن محمههد ،الأنةةدلس علمةةاء تةةاریخ فةةی المقوةةبس جةةذوة
  ق.۱۴۲9 ،الإسلامی

  ق.۱۴۱3 بعثت،قم:  )منسوب(، صغیر، طبری ،ریر بن محمد ،الإمامةدلا ل
یخ بغةةداد تةةاریخ ویةةل  دارالکتههببیههروت:  نجههار،بههن محمههود بههن محمههد ه(،ذیولهه و بغههداد )تههار

 ق.۱۴۱۷ العلمیة،
قههههم:  ،لالهههی،حسهههینی محمدرضهههها تحقیههه : ری،یغضههها ابههههن حسهههین بهههن احمههههد ،الرجةةةا 

 ش.۱3۶۴ دارالحدی ،
 ش.۱3۶۵ مدرسین، ،امعهقم:  نجاشی، علی بن احمد ،الرجا 
 ش.۱3۷3 مدرسین، ،امعهقم:  طوسی، حسن بن محمد ،الرجا 

بیهروت:  عتهر، نورالهدین تحقیه : بغهدادی، علهی بهن احمهد خطیهب ،الحدیث طلب فی الرحلة
 ق.۱39۵ العلمیة، الکتبدار

 ق.۱۴۰۵ الرسالة،بیروت:  ذهبی، احمد بن محمد ،سیر أعلام النبلاء
یها  حامهد،عبهدالعلی تحقیه : بیهقهی، حسهین بن احمد ،الإیمان شعب ق. ۱۴۲3 الرشهد، :ر

  ق.۱۴۰۴ العلمیة، المکتبةبیروت:  عقیلی، عمرو بن محمد ،الکبیر الضعفاء

)شهیخ  محمهد بهن علهی بهن حسهین بهن موسهی بهن بابویهه قمهیأبهو،عفر  م۷الر ةا أخبارعیون 
 ق.۱3۷۸ ،هان، نشرتهران: صدوق(، 

   .۲۰۰۴ الضیاء،دار نرسی، علی بن محمد ابوالغنائم ،فوا د الکوفیین
 ق.۱۴۰۷ العربى، الکتابداریروت: ب صوری، علی بن محمد ،الفوا د المنوقاة

  ق.۱۴۱۷ ،الخانجی :قاهر، اشبیلی، خیر بن محمد ،الدواوین من شیوخه عن رواهما فهرسة
 سهتار،،قهم:  طباطبهائی، عبهدالعزیز :تحقیه  طوسهی، حسهن بهن محمهد ،لشةیعة اکوةبفهرس 
 ق.۱۴۲۰

 ق.۱۴۲9 الحدی ،قم: دار کلینی، یعقوب بن محمد ،الکافی
 ق.۱۴۱9 پرداز،رأیقم:  زنجانی، شبیری موسی ،نکاح کواب

 ق.۱۴۰۱ بیدار،قم:  خزاز، محمد بن علی ،کفایة الأثر
 الإمها  مدرسهةقهم:  شهاذان،بن احمد بن محمد ،:الأ مة و أمیرالمؤمنین مناقب من منقبة ما ة

 ق.۱۴۰۷ ،؟عج؟المهدی
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 ق.۱39۶ الوعی،دار :حلب حبان، بن محمد ،المجروحین
 ق.۱۴۰۸ ،:البیت آلقم: محمدتقی بن حسین ،الوسا لاودرکم

لفی، محمد بن احمد ،البغدادیة المشیخة  .الکلم جوامع در: منتشرشد، خطینسخی سه
یة،المطبعةنج :  ،شهرآشوب مازندرانیمحمد بن علی ابن ،العلماء معالم  ق.۱3۸۰ الحیدر

  .۱99۵ صادر،بیروت: دار حموی، یاقوت ،البلدان معجم
 الأعلمهی،بیهروت:  صهقر، احمهد تحقیه : اصهفهانی، حسهینبهنعلهی ابهوالفرج ،الطالبیین مقاتل

 ق.۱۴۱9
 ق.۱۴۰۶ الفکر،دار :دمش  صلاح، بن عبدالرحمن بن عثمان ،الصلاح ابن مقدمة

 ق.۱۴۲۴ الآرار،دار :صنعاء الوادعی،ترکی تحقی : مغازلی،ابن ،المناقب
 ق.۱۴۰۷ المعرفة،بیروت:  بغدادی، علی بن احمد خطیب ،فریقمو ح أوهام الجمع و الو

  ق.۱۴۰۶ الإسلامی،دارالغرببیروت:  دارقطنی، عمر بن علی ،و المخولف المؤتلف
 الإسهلامیة، الجامعهة :منهور، مدینهه علهی، بهن احمهدحجهر  ابهن ،الصلاح ابن کواب علی النک 

 ق.۱۴۰۴
 البحهوث مجمهعمشههد:  قمهی، احمهد بهن ،عفهر ،لمالاةلاتا ونوادر الأثر بعلی خیةر البشةر 

 ق.۱۴۲9 الإسلامیة،
 حلقههی انصههاری، حسههن ،«الزیدیةةة علةةوم فةةیالشةةافی کتههاب نسههخی و شههیبانی ابوالمفضههل»

 ش.1۱39۰کاتبان،
کتچی، احمد ،«شیبانی ابوالمفضل»  ش.۱3۷3 ،۶ج ،اسلامی بزرگ المعارفدا رةتهران:  پا
 محمهههدعلی بههههادری، آتنههها ،«بصهههر،( و عراقین)کوفهههه بهههه شهههیعیان پژوههههیحهههدی  سهههفرهای»

 .۱ش ش،۱3۸۸ ،حدیث و قرآن هایپهوهش راد،مهدوی

 2کاتبهههان، حلقهههی خراسهههانی، عهههافی محمهههد ،«شهههیبانی المفضهههلابهههى روایهههات در اسهههناد قهههرب»
  ش.۴/۲/۱۴۰۰

کهری، ،«:اههل بیهت  تهاریخ روایهات در ابوالمفضل نقش»  علهو  دکتهری سهالیر محمهدتقی، ذا
 ش.۱39۸ العالمیة، المصطفیة ،امع حدی ، و قرآن

                                                           
1. https://ansari.kateban.com/post/1854 

2. https://tamaddon.kateban.com/post/4768 




